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تئوري یکی :  هستندتئوريدو نوع نیازمند دینی مصلحان و احیاگران گفتیم که . گذشتهابتدا مروري داریم بر مباحث 

خیزد و منشاء انحطاط و  گوید که مشکل از کجا برمی میآنان به اول تئوري  1.»احیا«و دیگري تئوري  »انحطاط«
گیرد و کار از کجا خراب است و چه چیزي یا چه بخشی نیازمند  شمه میچفساد در کجاست و بیماري از کجا سر

وید که از کجا آغاز گ میآنان دهد و به  نشان میآنان راه درمان و علاج بیماري را به دوم تئوري و . اصلاح است
  . ندان که اصلاح دینی است برسش تا به مطلوبنند و چه چیزهایی را عوض کند و از چه ابزارهایی کمک بگیرند کن

و به . ي مختلف در باب منشاء انحطاط جوامع اسلامی را بررسی کردیم ي گذشته ما پنج نظریه در جلسه
نه از مشکل گفتیم که بر طبق این نظریه . ورزید  تأکید میرورت احیاي فکر دینیض بر هک ي ششم رسیدیم نظریه

ي دشمنان و حملات خارجی یا  یا از توطئهعملی مسلمین بیو تماماً از  صرفاًو نه گیرد  سرچشمه میخود اسلام 
بدین معنا که دین هم در این میان حظی و سهمی دارد، شناخت و تفسیر نادرست بلکه  .فساد حکومتهاي داخلی

ماندگی  و علل و عوامل دیگري که براي انحطاط و عقبي دشمنان، فساد حکومت   توطئهؤمنان،مي  تودهلی عم بی
مؤثر واقع شوند که با تحریف دین یا فهم و تفسیر محقق شوند یا توانند  در صورتی میشود  میروي آنها تأکید 

و بدون . گذرد نال اصلاح فکر دینی میهر نوع اصلاحی از کاي دینی  و لذا در جامعهنادرست دین همراه شوند 
   . فکر دینی انواع دیگر اصلاحات امکان نخواهد داشتصلاح ا

کند، بلکه بر نقش فکر و  نفی نمیدینی ي  این نظریه نقش عوامل دیگر را در انحطاط جامعهچنانکه گفتیم، 
ارغ از درستی و نادرستی هریک از مدعاي این نظریه این است که ف. ورزد ي دینی در این زمینه تأکید می اندیشه

اي در  طلبانه نظریات دیگري که درباب انحطاط و احیاي جامعه و تمدن دینی وجود دارد، هر حرکت اصلاح
  .  ي دینی است اندیشهیا احیاي ي دینی متوقف بر اصلاح  جامعه

ترین  مهم. رخوردار استي بسیار طولانی در جهان اسلام ب ي دینی از سابقه ي اصلاح و احیاي اندیشه ایده
. احیا کندعلم عرفان و علم اخلاق را کوشد  غزالی در آن کتاب می. احیاء علوم الدینکتاب غزالی کتابی است به نام 

فقه، که به نظر علم کلام و علم ي دینی رخ داده این بوده که  ی که در اندیشهاتانحرافترین  مهمیکی از در نگاه غزالی 
بدین و اند  گرفته، اند اخلاق را، که از علوم اخروي و باطنیو عرفان ، جاي هستند ظاهري او از علوم دنیوي و

اخلاق را به جایگاه و عرفان و کوشد  و او در این کتاب می. جاي گوهر دین با صدف آن عوض شده استترتیب 
دیگري دارد به نام تهافت الفلاسفه علاوه براین، غزالی کتاب .  و این علوم را احیا کند برگرداندهاي آن منزلت شایسته
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هاي دینی را  را نقد کند و ناسازگاري آن با آموزهیونانی ي  فلسفهقرائت فیلسوفان مسلمان از کوشد  که در آن می
  . نشان دهد

اختلاف دیدگاههاي متکلمان و عارفان با فیلسوفان مسلمان در فهم و تفسیر دین و نقدها و به طور کلی 
تواند  مینیز نسبت به تلقی فلسفی از دین و رهیافت فلسفی به مقولات دینی دارند، این گروه ي که ا هاي گزنده طعن

   .ي دینی قلمداد شود از تلاش براي اصلاح اندیشهاي  نمونهبه عنوان 
 را به صراحت عنوان کرد، اقبال اي نظریهچنین اولین کسی که در میان مصلحان عصر تجدد شاید 

این کتاب به زبان . فکر دینی در اسلامبازسازي اقبال کتابی دارد به نام . شاعر بزرگ پاکستانی، بودلاهوري، متفکر و 
تحت عنوان احیاي فکر دینی در اسلام توسط آقاي احمد آرام به فارسی قسمتهایی از آن انگلیسی است، ولی 
به . کند» بازسازي«را  دینی ي اندیشهي جدید  کوشد در پرتو علم و فلسفه در این کتاب میاقبال . ترجمه شده است

بر تفکر دینی است و » قیاسی«و » انتزاعی«و عقل فرهنگ یونانی ه و غلبۀ سیطرفکر دینی اقبال منشاء انحطاط نظر 
اقبال بر این باور است که عقلانیت جدید . تفکر موجب شده که مسلمانان از تعالیم قرآن فاصله بگیرندسبک این 

و مورد تأکید فراوان قرآن هاي اسلامی سازگار  و تجربی است و از قضا این عقلانیت با آموزهعقلانیت استقرایی 
ي یونانی عقلانیت قیاسی و انتزاعی است که در آن ربط تفکر با شهود و  است، در حالی که عقلانیت حاکم بر فلسفه

قرآن ما را به : گوید اقبال می. اسازگار استهاي اسلام و قرآن ن این عقلانیت با آموزهبه نظر او شود و  تجربه قطع می
خواهد که  خواند و درواقع از ما می ي تجربی به معناي امروزین کلمه فرامی هاي طبیعی و مشاهده ي پدیده مطالعه

 اند ي یونانی به عالم اسلام مسلمین از تعالیم قرآنی فاصله گرفته با ورود اندیشهاما . عقل استقرائی خود را فعال کنیم
 بدین ترتیب، .ه استدادیاسی جاي خود را به فکر دینی مبتنی بر عقلانیت قاستقرایی و فکر دینی مبتنی بر عقلانیت 

    2.استو جایگزینی آن به جاي عقل قیاسی بازسازي فکر دینی از نظر اقبال متوقف بر جدي گرفتن عقل استقرایی 
این هرچند بازسازي فکر دینی توسط  اند، اختهپردنیز به اصلاح و بازسازي فکر دینی شریعتی بازرگان و 

مهندس بازگان کوشید در پرتو پیشرفتهایی که در قرون اخیر در علوم . ه استبه نتایج نسبتاً متفاوتی انجامیددو 
تجربی، و علی الخصوص در فیزیک و ترمودینامیک رخ داده، فکر دینی را بازسازي و اعتقادات و احکام دینی را در 

نگریست که  دکتر شریعتی به دین به عنوان یک منبع فرهنگی می. ئوریهاي مطرح در علوم تجربی توجیه کندپرتو ت
نهاد و اسلام ابوذر را  به همین دلیل تشیع علوي را در برابر تشیع صفوي می. مستمر استي  هنیازمند پالایش و تصفی

تیغ و طلا و تسبیح را مسئول تحریف و انحراف مثلث زر و زور و تزویر یا داشت و  بر اسلام ابوعلی مقدم می
 را به »خون«همان مثلث در مورد قیام امام حسین نیز معتقد بود که شریعتی . کرد اندیشه و عمل دینی قلمداد می

ایشان هم بر این باور بود که ما  .نام احیاي فکر دینیاي دارد به  آقاي مطهري نیز مقاله . است تبدیل کرده»تریاك«
د که نسخنرانیهایی هم دربارة تحریفات عاشورا دارایشان . »اکثر مسائل اسلامی درك درستی نداریم«نان از مسلما

     .خواندنی است
تواند  ي مهمی که در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که احیا یا اصلاح فکر دینی دو معنی می نکته

معناي اول احیا . به درستی تفکیک نشده است ان دینی یادشدهمصلحبسیاري از داشته باشد و این دو معنی در آثار 
» پیرایشی«اصلاح ي متفکران دینی کمابیش بدان مشغولند و آن عبارتست از  یا اصلاح فکر دینی همان است که همه

می و جهد عل و ي دینی و تلاش براي فهم و تفسیر درست متون دینی اصلاح مضمون و محتواي اندیشهیعنی 
اما نوع دوم احیا یا اصلاح فکر دینی عبارتست از احیا . ي دینی راي زدودن تحریفهاي موجود در اندیشهفرهنگی ب
و این چیزي است که . متد فهم دین و تفسیر متون دینیاصلاح  و آن عبارتست از نقد روش و »روشی«یا اصلاح 
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ي عقلانیت قیاسی و انتزاعی یونانی بر  بهاقبال وقتی از غل. کمیاب استنادر و در میان مصلحان و احیاگران دینی 
ورزد دقیقاً به چنین نوع  ضرورت جایگزینی عقل قیاسی با عقل استقرایی تأکید مینالد و بر  فرهنگ اسلامی می
 خطا در روش في دینی و کش شف خطا در خود اندیشهکاصولاً فرق عظیمی است بین . اصلاحی نظر دارد

  . اندیشیدن درباب مقولات دینی
وجود ذهن و معرفت و وساطت آن میان خود و واقعیت را آدمی شود که  میموجب و این توجه و تنبه 

 خود »روش« ،و پیش از پرداختن به خود دینبه رسمیت بشناسد و آن را درخور مطالعه و پژوهش مستقل بداند، 
  . بپردازددین شناسی  ه معرفتبدین وجودشناسی شناسی را تنقیح کند و پیش از پرداختن به متافیزیک و  در دین

به در واقع پرداختند،  زدند و به مذمت و تحقیر عقل می عارفان بزرگ ما هم وقتی بر فیلسوفان طعنه می
راه درست یا مطمئنی براي شناخت قیاسی و استدلالی پرداختند، یعنی به نظر آنان عقل  اصلاح و احیاي روشی می

   3.ماوراء طبیعت و کسب معرفت دینی نبود
به هرحال چنانکه پیداست، احیا و اصلاح روشی مقدم بر اصلاح و احیاي محتوایی است و از اهمیت 

انقلاب علمی و به ممکن است ي علمی  نقد روش تحصیل معرفت در یک شاخهچون . بیشتري هم برخوردار است
و . اصلاح روشی اجتهاد در اصولبه بیان دیگر، اصلاح محتوایی اجتهاد در فروع است و . نجامدبیشیفت پارادایمی 

  .  د مصلحان یا مجتهدان پیشین استلِّقَکند درحقیقت م کسی که به اصلاح پیرایشی اکتفا می
کنند و متد و  ي دینی اکتفا می بسیاري از مصلحان دینی به احیا و اصلاح محتوایی و مضمونی اندیشهاما 

از را دینی  خود معرفتان این. پذیرند نی را دست نخورده میروش مرسوم در فهم و تفسیر دین و توجیه باورهاي دی
ي آن با سایر  و رابطهدینی دهند و در مورد سرشت معرفت  آن نظر که نوعی معرفت است مورد بررسی قرار نمی

یعنی به معرفت دینی نگاه . کنند پردازي نمی هاي معرفت بشري و چگونگی انحطاط و تکامل آن نظریه شاخه
اندیشۀ فکر و که گویند  اینان فقط می. نگرند  و از بالا و بیرون بدان نمیکنند شناسانه نمی  و معرفتي دوم درجه

  . استاصلاح و نیازمند بازنگري و شده  تحریفدر موارد خاصی کنونی ما مسلمانان 
 روش ایشان حقانیت. شوید مثلاً شما اگر به آثار آقاي مطهري نگاه کنید به خوبی متوجه این نکته می

آقاي . کوشد با استفاده از همان روش به شبهات اعتقادي پاسخ بگوید گیرد و می سنتی اجتهاد در دین را مفروض می
یکی و لذا . ورزد تأکید میي مردم  و وابستگی اقتصادي صنف روحانیت به تودهزدگی روحانیت  روي عوامري همط
علاوه . آید تبیین اقتصادي است ي دینی به دست می ف اندیشه که از سخنان ایشان در مورد منشاء انحراهاییتبییناز 

ما تا ذهن را نشناسیم «نهد که  بر این ایشان در پاورقیهاي اصول فلسفه و روش رئالیزم بر این نکته انگشت تأکید می
 وقتی به اما.  است»وجودشناسی« بر »شناسی معرفت«و این به معناي پذیرش تقدم . »توانیم فلسفه داشته باشیم نمی

ي مهم و گرانبها فقط در  بینیم، در حالی که آن نکته نمیدر آثار ایشان اثري رسیم از چنین نگاهی  دینی می معرفت
ي علوم بدون استثناء صادق است، یعنی ما تا ذهن را  مورد فلسفه و معرفت فلسفی صادق نیست، بلکه در مورد همه

چه معرفت  معرفت علمی، چه معرفت فلسفی و چه معرفت دینی و توانیم معرفت داشته باشیم، چه نشناسیم، نمی
  .عرفانی

کوشد با استفاده از ابزارها و روشهاي  ، زیرا وي میظاهراً بیشتر به این نکته توجه داشتهدکتر شریعتی 
مین نکته شناسانه و تاریخی، به فهم دین بپردازد و سر اختلاف او با آقاي مطهري نیز در ه نوین، عمدتاً روش جامعه

دهد، اما این تحلیل هم جاي خالی آن  شناختی از موضوع به دست می دکتر شریعتی تحلیلی جامعه. نهفته است
  . کند شناسانه را پر نمی ي معرفت نظریه
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و مفروضات بیرون اي که معرفت بشري  هکنند به نقش و تأثیر تعیینصلحان دینی مبسیاري از به هرحال، 
در سخنان آقاي مطهري اشارات مبهمی  .پردازند یکنند نم حطاط یا تکامل اندیشۀ دینی بازي میدینی یا فرادینی در ان
بینی فقیهان در فتاواي آنان مؤثر است و  گوید که جهان قدر می آقاي مطهري همین. توان یافت به این موضوع می

ب بوي عرب و فتواي عجم بوي دهد و فتواي فقیه شهري بوي شهر، و فتواي عر فتواي فقیه دهاتی بوي دهات می
سخن ایشان بیشتر ناظر به نقش محیط معیشتی و اوضاع و احوال اجتماعی و . گوید چرا چنین است اما نمی. عجم

. اقتصادي در خصوص فتاواي فقهی است، نه در فهم دین به طور کلی و نه در نقش معارف بشري در معرفت دینی
بردند، در   و بیرون دینی خود را سخاوتمندانه در فهم و تفسیر دین به کار میاین بزرگان با اینکه معلومات غیر دینی

بود که معرفت دینی مستقل و خودبنیاد شان این بسا باور این زمینه فاقد یک تئوري منقح و قابل دفاع بودند و چه
  4.است

کافی «و » در اجتهادنظریه نقش زمان و مکان «نیز در اواخر عمر خود آیت االله خمینی دانیم  چنانکه می
. که این نیز نوعی اصلاح روشی است. را مطرح کردند» هاي علمیه براي ادارة جامعه نبودن اجتهاد مصطلح در حوزه

  . توان به دست داد اما این نظریه هم مجمل است و تعبیرها و تفسیرهاي گوناگونی از آن می
دکتر در دست است به اندیشمند دینی معاصر نی فکر دی  و اصلاح روشیِاحیاکه در باب  ي ا بهترین نظریه

معرفت دینی را با نگاهی تاریخی و پسینی مورد کوشد تا  در مقالات قبض و بسط میایشان . تعلق داردسروش 
توانیم حق این  در این جلسه نمی ما .را به دست دهدآن یا قبض و بسط سر تکامل و انحطاط مطالعه قرار دهد و 

مقصود ما در اینجا تأکید بر . کنیم خودداري مینظریه از شرح و بسط این لذا . ادا کنیمید و شاید چنانکه بانظریه را 
ي قبض و  ضرورت نوع دیگري از اصلاح و احیاي روشی است که اگرچه در بسیاري از مبادي و مقدمات با نظریه

  .ي دیگر به این موضوع است بسط اشتراك دارد، اما محصول نگریستن از زاویه
شناسی  در باب انواع معرفتاي را  فاوت این دو نوع نگاه یا منظر روشن شود ناگزیرم مقدمهتبراي اینکه 

اما به منظور . با یکدیگر تفاوت دارندمختلف شناسی داریم که از جهات  معرفتگوناگونی از ع انواما . مطرح کنم
شناسی در فلسفۀ  معرفتیک از این دو نوع هیچ . کنم پرهیز از پیچیدگی بحث من فقط به دو نوع آن اشاره می

  .سابقه ندارد اسلامی 
اي از فلسفۀ جدید  بخش یا شاخهي علم  فلسفه. ي علم شناسی عبارت است از فلسفه معرفتنوع اول 

و » هندسه«از هاي مختلف علمی با یکدیگر و  که در آن از هویت جاري و جمعیِ علم و ربط شاخهاست 
است و جزء معارف » تاریخ علم«شناسی صد در صد متکی به  این نوع معرفت. شود میمعرفت بحث » جغرافیاي«

یعنی  به عنوان یک شاخۀ علمی شناسی، علم این نوع معرفتموضوع مورد مطالعۀ . شود درجۀ دوم محسوب می
science  جاري و گیرد و هویتی جمعی و اي از آراء و اقوالِ حق و باطل عالمان را در بر می که مجموعهاست 

  . مستقل از تک تک عالمان دارد
. شود ي معرفت نامیده می ي غرب به نام اپیستمولوژي یا نظریه وم در فلسفهدشناسی نوع  معرفت

شناسانه بدین معنا عبارت  موضوع بحثهاي معرفت. هاي فلسفه در غرب است اپیستمولوژي نیز یکی دیگر از شاخه
 knowledgeیا » علم حصولی«ه اصطلاح حکیمان مسلمان که نوع خاصی از ب» تصدیق«یا  »اي دانش گزاره«است از 
  : ترین مباحث این بخش یا شاخه از فلسفه عبارت است از اي از مهم پاره. است

  ،»علم«تعریف و تحلیل مفهوم  )1(
  ،»توجیه«تعریف و تحلیل مفهوم  )2(
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  تبیین ساختار معرفت و توجیه،  )3(
  اکیت، امکان معرفت و توجیه یا نقد و بررسی شک )4(
  . قلمرو یا موضوع معرفت و منابع معرفت )5(

» دانیم؟ آیا ما می» «معرفت چیست؟«شناسی عبارت است از  اي از سؤالات اساسی این نوع معرفت و پاره
  »دانیم؟ ما چقدر می«و » دانیم؟ ما چگونه می«

ي موجود در ذهن یا باورها» ها گزاره«به عنوان وصفی براي بعضی از » علم«در این نوع معرفت شناسی، 
علمی که حاصل فعالیتِ جاري و جمعی » رشتۀ«یا » شاخه«رود، نه به عنوان نامی براي یک  تک تک افراد به کار می

است، یعنی همچون منطق و و ارزشی اپیستمولوژي یک علم هنجاري . است» فلسفۀ علم«عالمان و موضوع مطالعۀ 
د چه باوري موجه نگوی فعالیتهاي ذهنی و معرفتی است که به ما میاي از هنجارهاي ناظر به  اخلاق بیانگر مجموعه

است و شرایط و اوصاف یک باور موجه چیست و ما کی حق داریم ادعا کنیم که به موضوعی علم داریم و در کجا 
  . و تحت چه شرایطی حق داریم یا موظفیم نسبت به چیزي شک کنیم و هکذا

 یا ها اي از معرفت است، نه تک تک گزاره ی به عنوان شاخهقبض و بسط، معرفت دیني  نظریهموضوع 
.  خاصمربوط به معرفت دینی و نه حتی مجموعۀ آراء حق یا آراء حق و باطل مورد قبول یک عالمِ دینیباورهاي 

نظریۀ قبض و . داردو تاریخی مراد از معرفت دینی در نظریۀ قبض و بسط معرفتی است که هویتی جاري و جمعی 
هاي  این معرفت است و ربط و نسبت این شاخه از معرفت را با سایر شاخه» جغرافیاي«و » هندسه«ظر به بسط نا

  .کند کاود و تبیین می معرفت می
وم یعنی اپیستمولوژي دشناسیِ نوع  معرفتخواهم مطرح کنم از سنخ  اي که بنده در اینجا می نظریهاما 

قل در مؤثر مدعاي ما این است که یکی از علل . است افول و انحطاط تمدن اسلامی تعطیل شدن عقل در برابر نَ
فرضهاي اپیستمولوژیک عالمان دین در مقام توجیه باورها و احکام دینی است  و این امر مرهون نادرستی پیش. است

. فرضها برقرارند و در پس ذهن عالمان حضور دارند مشکل هم همچنان باقی و برقرار خواهد بود و تا آن پیش
  .فرضهاي درست به جاي آنهاست فرضها و جایگزین کردن پیش بنابراین حل این مشکل متوقف بر نقد آن پیش

قل ) 3 (5شهود عقلانی،) 2(ي حسی،  تجربه) 1(شناسی نوین عبارتند از  منابع معرفت در معرفت (= نَ
 مواد خام یا مقدمات لازم براي ي معرفت است بدین معنا که استدلال منبع ثانویه. استدلال) 4(و ) گواهی دیگران

فرضهاي نادرستی که عالمان دین در  پیشمدعاي ما این است که . استدلال از سایر منابع معرفت باید تأمین شود
هاي حسی و شهودهاي عقلانی در فهم دین  کنند، آنان را از استفاده از تجربه شناسی از آن پیروي می معرفت
قلیات تأمین میدارد و مواد خام و مقدما بازمی اما عقلی که صرفاً از نقل تغذیه . شود ت استدلال آنان منحصراً از نَ

    6.کند در حقیقت تعطیل است
من از میان علوم مختلف به عنوان . ي موردي بپردازیم براي توضیح این مدعا خوب است به یک مطالعه

دهم که چرا و چگونه عقل در قلمرو این  شان میکوشم ن کنم و می نمونه فلسفه اسلامی و فقه اسلامی را انتخاب می
  .پردازیم ابتدا به فلسفه می. دو علم تعطیل شده است
قیاس . دانند که به ادعاي فیلسوفان مسلمان روش فلسفه قیاس برهانی است ي اسلامی می آشنایان با فلسفه

ه  اما ب.انجامد می ییقیني  نتیجهمبتنی بر مقدمات یقینی است و به به حسب فرض  استدلال است که ینوعبرهانی 
اي بخواهد خود را به چنین روشی مقید کند، پس از مدت کوتاهی دیگر  توان ادعا کرد که اگر فلسفه روشنی می

 و باب تحول و تکامل بر روي آن بسته خواهد شد و به کمال نهایی خود خواهد حرفی براي گفتن نخواهد داشت
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. شمارند ست که مبتنی بر مقدمات یقینی و مقدمات یقینی محدود و انگشت، زیرا قیاس برهانی قیاسی ارسید
ي اسلامی به دست کسانی مانند شیخ اشراق و ملاصدرا رخ داده به قیمت عدول از  تحولات نادري هم که در فلسفه

  . این روش بوده است
انی مقید و محدود کند، در ي از نظر روشی خود را به قیاس بره ا توان گفت که اگر فلسفه به بیان دیگر می

 »شهود عقلانی«) 1(آن دو منبع مهم عبارتند از . شود دو منبع مهم معرفت قطع میآن فلسفه رابطه عقل استدلالی با 
ي حسی  چون شهود عقلانی و تجربه. ي اسلامی افتاده است  و این اتفاقی است که در فلسفه»ي حسی تجربه«) 2(و 

تواند از تحقیقات و پیشرفتهاي علوم تجربی و  بنابراین یک فیلسوف مسلمان نه میهیچکدام مفید یقین نیستند، 
ي ذهنی و شهودهاي عقلانی براي استدلال به سود و  از تجربهحق دارد علوم انسانی در فلسفه استفاده کند و نه 

   .بهره ببردزیان دعاوي فلسفی یا نقد و توجیه تئوریهاي فلسفی 
، یعنی بدون اتکاء به منابع به خودي خودو شود  محسوب می معرفت »ي ثانویه«منبع عقل استدلالی 

اگر . گیري یا چرخ گوشت است یک دستگاه آبمیوهطرز کار مانند طرز کار این عقل . عقیم استي معرفت،  اولیه
ي  گر هیچ مقدمهو اتوانید خروجی هم داشته باشید،  شما مقدماتی را به عنوان ورودي به این دستگاه وارد کنید می
شما ی که اما اگر مقدمات. اي هم از آن بدست نخواهد آمد جدیدي وارد این دستگاه نشود هیچ نتیجه و محصول تازه

ي  ی در فلسفهظني  ظنی باشند در این صورت نتیجه استدلال هم ظنی خواهد بود و نتیجهکنید  وارد این دستگاه می
روش مورد قبول فیلسوفان مسلمان به آنان اجازه بنابراین، . شود اسلامی فاقد اعتبار است و علم حساب نمی

اعتنایی فیلسوفان مسلمان به علوم تجربی و  مهري و بی و این سر بی. دناز مقدمات ظنی استفاده کندهد که  نمی
  .انسانی از یک طرف و به شهودهاي عقلانی از طرف دیگر است

ي تحلیلی غرب مقایسه کنیم این نکته و این تفاوت  فلسفهي اسلامی را با  و ما اگر از این نظر فلسفه
یقین فقط در قلمرو منطق و ریاضیات قابل اند که  مدعیفیلسوفان تحلیلی . خواهیم کردملموس را به خوبی درك 

قناعت کنیم و طلب روزي ننهاده را و به جمع و تفریق ظنون  اکتفا »ظن«حصول است و در قلمرو فلسفه ما باید به 
فروشی  و ادعاي تقرب به حقیقت را جایگزین ادعاي وصول به حقیقت کنیم و از حقیقترده سر خود بدر کاز 

 و ما در قلمرو علم و فلسفه  زیرا طلب یقین در موردي که در دسترس نیست خلاف عقلانیت است.دست برداریم
ه است جوست، بلکه خصوص ظن مالبته مقصود از ظن در اینجا هر ظنی نی. به چیزي بیش از ظن دسترسی نداریم
 فیلسوفان تحلیلی براین باورند که فلسفه از ظن آغاز 7.شود شناسی بیان می و ویژگیهاي ظن موجه در معرفت

بنابراین، ما ناگزیریم و موظفیم در استدلالهاي فلسفی خود از مقدمات ظنی . شود شود و به ظن هم منتهی می می
فرضهاي  و اگر کسی چنین پیش. ي بدست آمده هم ظنی خواهد بود نه قطعی و یقینی استفاده کنیم و طبیعتاً نتیجه

در اي را بپذیرد دست او براي استفاده از کشفیات و پیشرفتهاي علوم تجربی و نیز شهودهاي عقلانی  شناسانه معرفت
اي سازوار و منسجم  وعهشود و اصولاً کار یک فیلسوف تحلیلی عبارت است از رسیدن به مجم کاملاً باز میفلسفه 

  8.ي ظنیباورهاها و  گزارهاز 
.  کنند»ورزي فلسفه«دهد که واقعاً  به فیلسوفان امکان میهاي حسی  استفاده از شهودهاي عقلانی و تجربه

و استادان و دانشجویان فلسفه را به  »تاریخ فلسفه«ي اسلامی فلسفه را به  در حالی که روش مقبول در فلسفه
فیلسوفان به معناي حقیقی شمار توان ادعا کرد که در جهان اسلام  به همین خاطر می. کند تبدیل می» فهمورخان فلس«

 به معناي حقیقی ، نه فیلسوفاند کند و باقی همه مورخ و شارح فلسفه کلمه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی
اند که یا مثل ابوعلی سینا براي  بودهو یکی از نکات جالب این است که آن فیلسوفان واقعی هم کسانی . کلمه
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اند و یا همچون شیخ اشراق و ملاصدرا براي شهودهاي عقلانی  قائل بودهمعرفتی  حسی شأن و ارزش  هاي تجربه
اند و به هر حال به وفور از مقدمات غیر یقینی در استدلالهاي خود بهره  شناسانه قائل بوده شأن و منزلت معرفت

فیلسوف کسی است  9.اند کرده در آن موارد ادعاي یقین مییا براي گریز از نقد مخالفان  به خطا اند، هر چند جسته می
ورزي هم چیزي نیست مگر  فلسفهو ورزي کند، نه آنکه در فهم و بیان آراء و نظریات دیگران متبحر باشد  که فلسفه

به هرحال اگر یک فیلسوف ي حسی، و ها تلاش براي سازگار کردن و سیستماتیزه کردن شهودهاي عقلانی و تجربه
و . حرف نویی براي گفتن نخواهد داشتو شود  میي حسی تغذیه نکند، عقل او تعطیل  از شهود عقلانی و از تجربه

هاي  ي اسلامی افتاده است، چون هم شهودهاي عقلانی و هم تجربه در فلسفهبا کمال تأسف این اتفاقی است که 
که به حسب فرض باید به  و لذا یک فیلسوف رسند اه به حد قطع و یقین نمیحسی هر دو ظنی هستند و هیچگ
ي   تعطیل شدن عقل در فلسفه10.حق ندارد از این ظنون در فلسفه استفاده کندقیاس برهانی ملتزم و مقید باشد 

  .دیگري هم دارد که مجال پرداختن به آنها در اینجا وجود نداردو دلایل اسلامی علل 
 و ما به علت ضیق وقت داردعقل در علم فقه هم سرگذشت پرماجرایی . پردازیم فقه میاینک به علم 

مقدمتاً باید به این نکته توجه کنیم که سرگذشت عقل در فقه اهل . توانیم به نحو مبسوط به این بحث بپردازیم نمی
ا تعطیل عقل مواجه فقه شیعه متفاوت است، هر چند در هر دو مورد ما بسرگذشت آن در سنت تا حدودي با 

بیان به  و در مورد فقه اهل سنت پردازم به فقه شیعه میعمدتاً من در اینجا . هستیم، اما علت این امر متفاوت است
 اعتبار و مشروعیت ،حدیثیقرآنی و که اهل سنت از همان آغاز به دلیل محدود بودن منابع کنم که  کتفا میاین نکته ا

نجا که تئوري منقحی درباب آرا به رسمیت شناختند، اما از ) عقل جمعی(= اجماع و حجیت دلایل ظنی غیر نقلی 
نان ناگزیر شدند آشد و جر مننظري و عملی تفکیک ظنون موجه از ظنون ناموجه نداشتند، این کار به هرج و مرج 

ید از بنیانگذاران این مکاتب فقهی را در چهار مکتب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی منحصر کنند و دیگران را به تقل
  .ي فقهی فرا بخوانند مکاتب چهارگانه

ي اصولیون و اخباریون  به لحاظ تئوریک در رابطه با عقل به دو دستهفقیهان شیعه . اما در مورد فقه شیعه
اصولیون در کنار قرآن و . رسند و آن تعطیل عقل است  در مقام عمل هر دو به یکجا میهرچندشوند،  تقسیم می

کنند، اما بر این باورند که حکم عقل در صورتی  ات و اجماع، عقل را به عنوان یکی از منابع احکام معرفی میروای
 بنابراین، عقل یک منبع 11.معتبر و قابل قبول است که ما نسبت به آن قطع و یقین داشته باشیم، که هیچ وقت نداریم

  . رسد شود و به فعلیت نمی گی خارج نمی ت بالقوهبالقوه براي احکام شرعی است، منبعی که هیچ وقت از حال
ي حجتهاست و ظنون تنها در صورتی حجیت دارند که به نحو   همه مادرِ»قطع« که ندفقیهان اصولی معتقد
رویم تا ببینیم از نظر شرعی چه ظنی  گویند ما وقتی به سراغ متون دینی می بعد می. قطعی به امضاي شارع برسند

 را امضا کرده و )ظاهر کلام و خبر واحد(قلی بعضی از ظنون نَبینیم که شارع  اقد اعتبار است، میمعتبر و چه ظنی ف
شوند، اما ظنون  بر اساس این مبنی، ظنون نقلی معتبر قلمداد می. از پیروي از سایر ظنون منع کرده استمسلمانان را 

دلایل عقلی و تجربی فاقد از نظر فقهی این، بنابر. شوند تجربی و عقلی به کلی فاقد ارزش و اعتبار محسوب می
   12.اند و هیچ وقت مفید قطع و یقین نیستند چون این دلایل همواره ظنیاعتبارند، 

گوید در جایی که قطع و یقین قابل  چون عقلانیت می. اما به نظر ما این دیدگاه خلاف عقلانیت است
باشد ما در موردي به ظنون اکتفا کنیم، هیچ فرقی بین ن خلاف عقلانیت است و اگر بنا آحصول نیست، طلب کردن 

ظن عقلی و تجربی و ظن نقلی نیست و در صورت تعارض ظنون ظن قویتر مقدم است، خواه عقلی باشد، خواه 
تر   و ترجیح ظن نقلی ضعیف،»ترجیح بلامرجح«) و تجربی( تبعیض بین ظن نقلی و ظن عقلی .نقلی و خواه تجربی
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و این هر دو خلاف عقلانیت است شود  محسوب می» ترجیح مرجوح بر راجح«تر از آن  بی قويظن عقلی و تجربر 
       13.توان چنین چیزي را به شارع حکیم نسبت داد و لذا نمی

. مشکل عالمان دینی صرفاً این نیست که با علوم عصر آشنایی ندارندتوان نتیجه گرفت که  از اینجا می
شنا باشند، از این علوم در فهم شریعت بهره نخواهند جست، زیرا ارزشهاي اینان اگر هم با این علوم آ

. کند کنند استفاده از این علوم را در فهم شریعت تحریم می اي که در فهم شریعت از آن پیروي می شناختی معرفت
عقلانی و سازي آن متوقف بر پذیرش حجیت و اعتبار شهودهاي  بنابراین، احیا یا بازسازي فکر دینی و عصري

و توجیه باورها و احکام معرفت دینی شناخت دین، کسب هاي حسی و جواز و بل لزوم استفاده از آنها در  تجربه
  .استدینی 

یکی اصلاح محتوي و : گفتیم که اصلاح فکر دینی دو معنی دارد. بندي کنم من سخن خودم را جمع
نقد و این اصلاح به معناي ، زیرا تر است  و با ارزشتر مهمآن و نوع دوم اصلاح از نوع اول . دیگري اصلاح روش

همچنین گفتیم . اي است که معرفت دینی مبتنی بر آن است شناسانه فرضهاي معرفت مبانی و پیشتنقیح تصحیح و 
معناي تعطیل عقل نیز . توانیم ادعا کنیم که در فرهنگ اسلامی عقل تعطیل شده است شناسانه می از منظر معرفتکه 

بدانها نیاز دارد منحصراً براي اندیشیدن و استدلال کردن ها و مواد خامی که عقل  ت که در جهان اسلام دادهاین اس
شهودهاي عقلانی و شود و  استفاده از منابع دیگر معرفت ممنوع یا حرام به قلمداد میشود و  قل تأمین میاز طریق نَ
فاقد ارزش و اعتبار و غیر قابل اعتنا تلقی طرد شده و هاي حسی به خاطر ظنی بودن از سوي عالمان دینی  تجربه
ي دینی این است که به نظر عالمان دینی در  در یک کلام، علت تعطیل شدن عقل در قلمرو اندیشه .شوند می

اي خلاف  و گفتیم که چنین فرضیه. اند قلی همواره مقدمتعارض ظنون نقلی با ظنون عقلی و تجربی، ظنون نَ
   .توان یافت که به چنین دیدگاهی ملتزم باشد هاي علمیه نمی هیچ عاقلی را در خارج از حوزهعقلانیت است و 

به نقلیات منحصر شود، خروجی آن عقل ست ورودي عقل اومواد خامی که اگر منبع معرفت شخص و 
ق بشر به وقورزي، استبداد دینی، تلقی حداکثري از دین و نقض ح اندیشی، خشونت چیزي بجز بنیادگرایی، خرافه
کم  دستترین مشکل، یا   بنابراین، مهم.»اگر عقل تعطیل شود، هرکاري مجاز است«. استناد حق خداوند نخواهد بود

ترین مشکلاتی که جوامع مسلمان در حال حاضر با آن مواجه هستند و این سر مخالفت و ناسازگاري  یکی از مهم
در مقام فهم و تفسیر و  مسلمان ه مواد خامی که عالمان دینیِآنان با دنیاي جدید و تمدن غربی است، این است ک

قل تأمین می انآنعقل خوراك کنند و  از آن تغذیه میدرك دین  شود و منابع دیگر معرفت مثل  منحصراً از طریق نَ
ي دینی و  سیال کردن اندیشه. کنند ي حسی در فهم و تفسیر دین هیچ نقشی بازي نمی شهود عقلانی و تجربه

هاي حسی در مقام شناخت دین و  ري کردن آن در گرو به رسمیت شناختن حجیت شهودهاي عقلانی و تجربهعص
    .توجیه باورها و احکام دینی است

                                                
  .برم  این نامها را من با توسع و تسامح بکار می 1
بنابراین، عقل قیاسی . قیاس سیر از کلی به کلی است و استقراء سیر از جزئی به کلی:  تعریف قیاس و استقراء به اختصار چنین است 2

ي جزئیات به نتایج  رسد و عقل استقرایی عبارتست از عقلی که از مطالعه که از ترکیب مقدماتِ کلی به نتایج کلی میعبارتست از عقلی 
عقلانیت قیاسی و عقلانیت استقرایی نیز به ترتیب عبارتند از ضوابط حاکم بر فعالیت عقل قیاسی و ضوابط حاکم بر فعالیت . رسد کلی می

ین تفاوتهاي این دو نوع استدلال این است که استدلال استقرایی هیچگاه مفید یقین نیست، در حالی که تر یکی از مهم. عقل استقرایی
ي هم  این استدلال یقینی باشد و صورت استدلال هم یقینی باشد، نتیجه) ماده(= استدلال قیاسی گاهی مفید یقین است، و اگر مقدمات 

  .  یقینی خواهد بود
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دهد که مقصود آنان  کردند، اما نگاهی اجمالی به آثار آنان به خوبی نشان می  بر راه دل و کشف و شهود تکیه می عارفان به جاي راه عقل 3

ي  شود و یکی از کارکردهاي قوه نامیده می» شهود عقلانی«شناسی نوین  از کشف و شهود در بسیاري از موارد چیزي است که در معرفت
به ما هو عقل نیست، بلکه با تعریف خاص و مضیقی از عقل است که به کشف و شهود به عنوان عاقله است و لذا مخالفت آنان با عقل 

اي از قواي وجود آدمی است و کار  به نظر ما مهم این نیست که چنین معرفتی محصول فعالیت چه قوه. اعتناست یکی از منابع معرفت بی
ي باورهاي مستند به این  شناسانه آنچه که مهم است ارزش معرفت.  نداردعقل است یا کار دل و اصولاً تفکیک عقل از دل معناي محصلی

  .   فعالیت است
ایشان در نقد . کند ي این تفسیر چنین دیدگاهی را مطرح و از آن دفاع می براي مثال، علامه طباطبایی مؤلف تفسیر المیزان در مقدمه  4

کوشند آن را در  متکلمان می.  را در پناه تئوریهاي فلسفی تفسیر یا تأویل کنندکوشند قرآن فیلسوفان می: گوید روش تفسیري پیشینیان می
کوشند  کنند و بعضی از مفسران نیز می عارفان در تفسیر قرآن از تئوریهاي عرفانی استفاده می. پناه تئوریهاي کلامی تفسیر و تأویل کنند

به نظر ایشان روش . ي اینها نادرست و باطل و به اصطلاح تفسیر به رأي است اما همه. قرآن را در پناه تئوریهاي علوم تجربی تفسیر کنند
کند  جالب این است که ایشان در همان مقدمه بلافاصله سخن خود را عملاً نقض می. درست تفسیر قرآن عبارتست از تفسیر قرآن به قرآن

  .داند یر درست قرآن ضروري میشناسانه در باب وضع الفاظ را در فهم و تفس اي زبان و استفاده از نظریه
استدلالهایی که در قرآن کریم به سود دعاوي دینی، .  به گمان من شهود عقلانی یکی از مهمترین منابع معرفت در قرآن و عرفان است 5

و اذا رکبوا «: گوید یبه عنوان مثال قرآن براي اثبات توحید م. مانند توحید و معاد آورده شده از سنخ شهود عقلانی یا استقراء شهودي است
قال من یحیی ... «: گوید و براي اثبات معاد می). 65عنکبوت، (» فی الفلک دعوا االله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون

نی براي توجیه در مورد استفاده از شهود عقلا). 79-78یس، (» قل یحییها الذي انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم. العظام و هی رمیم
اینکه گویی این کنم یا آن «: مثل این استدلال. آورد دعاوي عرفانی از جمله رجوع کنید به استدلالهایی که مولانا در مثنوي به سود اختیار می

  .  »گر نبودي اختیار این شرم چیست«یا » خود دلیل اختیار است اي صنم/ کنم
  . ي معرفت است، زیرا درك نقلیات متوقف بر خواندن متون یا شنیدن سخنان منقول است انویه شاید بتوان ادعا کرد که نقل نیز منبع ث 6
به . توان گفت که ظن موجه عبارتست از ظن مستند به دلیل موجه، نه ظن مستند به علت و نه ظن مستند به دلیل ناموجه به اجمال می  7

  .به دست آمده باشد» تماديقابل اع«بیان دیگر، ظن موجه عبارتست از ظنی که از راه 
هستند و » گرا تجربه«گروهی از آنها . شوند البته این نکته را در پرانتز اضافه کنم که فیلسوفان تحلیلی از یک نظر به دو دسته تقسیم می  8

عقلانی فاقد اعتبار این گروه معتقدند که شهودهاي . شناسند ي حسی را به عنوان منبع موثق معرفت و توجیه به رسمیت می تنها تجربه
ي عقلانی است هر دو  ي حسی و هم شهود عقلانی که محصول تجربه گرا بر این باورند که هم تجربه اما فیلسوفان عقل. اند شناختی معرفت

 هاي حسی و رسیدن به یک شناختی با ارزش و معتبرند و فلسفه عبارت است از سازگار کردن شهودهاي عقلانی و تجربه از نظر معرفت
هاي اولیه و مواد  هاي حسی و شهودهاي عقلانی به عنوان داده در این دیدگاه، تجربه. هاي حسی و عقلی سیستم سازوار از باورها یا گزاره

ها یک تئوري کشف کند و نشان دهد که آن تئوري تبیین بهتري از این  کوشد از دل این داده و یک فیلسوف می. شوند خام قلمداد می
  .دهد ت میها به دس داده

و نیز برهان او در منطق المشرقییین » برهان انسان معلق در فضا« برهان ابن سینا در الاشارات و التنبیهات بر تجرد و جوهریت نفس به نام  9
ي  آورد همگی متکی بر شهودهاي عقلانی هستند و نتیجه بر عدم بداهت حسن و قبح و براهینی که ملاصدرا براي اثبات اصالت وجود می

جئنا الی الدنیا و لم اتانا، / ولو توهمنا بأنا الانا : برهان ابن سینا در منطق المشرقیین چنین است. (این برهانها نیز ظن است، نه قطع و یقین
راء شهودي و اصولاً این قبیل استدلالها به معناي دقیق کلمه برهان نیستند بلکه استق) امکننا فی کلها الارتیاب/ رأي و لا رسم و لا آداب 

گوید اگر کسی  کند و بعد می ملاصدرا در بحث معاد از کتاب الشواهد الربوبیه براي اثبات مدعاي خود به یک تمثیل تمسک می. هستند
گوییم که قیاس برهانی علت اعداديِ یقین است، نه علت فاعلی آن و علت فاعلی یقین  اعتراض کند که تمثیل مفید یقین نیست، می

  . ي یقین کند تواند از طریق تمثیل هم افاضه  خداوند است و او می)مفیض یقین(
کند که آنان براي اثبات دعاوي  ي مألوف فیلسوفانی همچون ملاصدرا و حکیم سبزواري را به این دلیل نقد می ي طباطبایی شیوه  علامه 10

 نظر آقاي طباطبایی استفاده از این امور در فلسفه ممنوع به. کنند فلسفی خود به وفور به خطابه و تمثیل و شعر و آیات قرآن استناد می
  .   است، زیرا روش مقبول و معتبر در فلسفه قیاس برهانی است

شود که ائمه مفسر قرآن هستند و لذا قرآن را باید در  از یکسو ادعا می. انگیزي دارند نیز سرگذشت غم» اجماع«و » قرآن« در فقه شیعه  11
شود که حجیت اجماع نیز متوقف بر حضور امام معصوم در میان مجمعین  فهمید و از سوي دیگر ادعا می) اهل بیتروایات (= پرتو سنت 
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ممکن است، بنابراین، علاوه بر عقل، قرآن و اجماع ) روایات اهل بیت(= است و احراز موافقت امام معصوم با مجمعین تنها از طریق سنت 

  ).  شود روایات اهل بیت می(= دهند و پذیرش آنها متوقف بر سازگاري مفادشان با سنت  دست مینیز در فقه شیعه استقلال خود را از 
کلما حکم «: مفاد این قاعده این است. ي ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع باور دارند  فقیهان اصولی شیعه نوعاً به چیزي به نام قاعده 12

به لحاظ (= اما اگر کسی بپذیرد که ثبوتاً . »ن حکم کند، شرع نیز بدان حکم خواهد کردهرچه که عقل بدا«یعنی، » به العقل حکم به الشرع
) شناختی به لحاظ معرفت(= اي بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد، لاجرم باید بپذیرد که در مقام اثبات  چنین ملازمه) وجودشناختی

ا از راه حکم عقل کشف و با تکیه بر مقدمات عقلی محض به سود حکم توانیم از حکم عقل به حکم شرع برسیم، یعنی حکم شرع ر ما می
از حکم ظنی عقل ) 2(توان به حکم قطعی شرع رسید و  از حکم قطعی عقل می) 1(معنی این سخن این است که . شرعی استدلال کنیم

کنند، زیرا براین باورند که ظن  را انکار می) 2(ي  را قبول دارند و گزاره) 1(ي  اما این فقیهان فقط گزاره. توان به حکم ظنی شرع رسید می
  .  ظنون عقلی و تجربی فاقد اعتبارند) و مقام شناخت حکم شرعی( عقلی در قلمرو فقه 

اما از نظر یک . شود ي حکم اخلاقی سقط جنین نوشته می ي اخلاق غرب هر سال صدها کتاب و مقاله درباره به عنوان مثال در فلسفه  13
به عنوان . گوید سقط جنین مطلقاً حرام است حقیقات فلسفی پشیزي ارزش ندارد، چون به نظر او چند روایت وجود دارد که میفقیه این ت

ي عدالت و مقتضاي آن در قلمرو  ي نظریه ي سیاست غربی حجم عظیمی از کتاب و مقاله درباره ي اخلاق و فلسفه مثالی دیگر در فلسفه
 هستند  دلیلش این است که آقایان مدعی. توان نشان داد  در جهان اسلام هیچ نظیري براي آن نمیاخلاق و سیاست وجود دارد که

و دست برداشتن از . رسد فایده است چون نتایج تحقیقات فلسفی در این زمینه به حد قطع و یقین نمی ورزي درباب عدالت بی فلسفه
  .ظواهر نقلی به استناد دلایل عقلی ظنی خلاف شرع است


